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  چكيده
مذاق شريعت استناد بر نوشتار حاضر با هدف واكاوي ادله مخالفين حجيت مذاق شريعت با ابتناء بر صور 

  . كتابخانه اي نگاشته شده استبا روش توصيفي تحليلي و بر پايه گردآوري اطلاعات و داده ها به شيوه 

يافته هاي وجود دارد. احكام شرعي ميان فقها اختلاف نظر پيرامون حجيت مذاق شريعت در استنباط 

عدم ذكر مذاق شريعت بعنوان يك منبع مستقل «و » برخورداري از توالي فاسد« تحقيق حاكي از آن است كه

مراد از تالي فاسدهايي كه از آن سخن يعت مي باشد. عدم حجيت مذاق شر براز جمله دلايل فقها » فقاهتي

و » خلط ميان دو عنوان فرضيه و نظريه«، »محتمل الوجهين بودن منبع پيدايش مذاق شريعت«به ميان مي آيد 

  است. » احداث يك معناي شناور براي مذاق«

برخي از ادعاها و تالي ، نشان داد استناد به مذاق از فقها بر اساس تحليل صور گروهادله اين  واكاوي

فاسدهاي مطرح شده صحيح و برخي ديگر ناصحيح مي باشد و در عين حال دلايل ديگري بر عدم حجيت 

  ت مي گردد.يدن به ادعاي عدم حجيت مذاق شريعمذاق شريعت مطرح گشته كه باعث قوت بخش

  

 مذاق شريعتاستناد به صور ، مذاق شريعتعدم حجيت  مذاق شريعت،  ليد واژه:ك

  

  

  

  

  



  

 

  

  بيان مساله

از كتاب و سنت مي باشد. فقها در استناد و استظهار در عمليات استنباط، استظهار حكم عمده فعاليت فقيه 

 از كتاب و سنت دو روش دارند:

در در روش اول استناد و استظهار تنها به يك يا چند آيه يا روايت است كه متفق المضمون مي باشد؛ اما 

روش دوم، استناد و استظهار از آيات و رواياتي است كه ظاهراً مختلف المضمون و بي ارتباط با هم هستند؛ 

لكن فقيه با تجارب فقاهتي خويش با كنار هم نهادن آن ها ميانشان ارتباط ايجاد كرده و از آنها استظهار 

  شود:ديده مي، به دو صورت در فقه اين تمسك به مجموعه ادله حال جديدي تحصيل مي كند.

  الف) گاهي فقيه ادله و مستندات را در مرئي و مسمع مخاطبين خود قرار مي دهد. 

بيان مي شود كه اين عمل در عصر ميرزاي قمي و بيان آن ادله و مستندات، حكم فقهي  ب) گاهي بدون

اما بعدها با گذشت  ).١٩٢ص ،٤، ج١٤١٧(ميرزاي قمي،شدمي بيان» مجموع الادله«قريب به آن تحت عنوان 

مذاق «زمان در لسان برخي فقها همچون صاحب مفتاح الكرامة و صاحب جواهر از تعبير جديدي به نام 

 ،٨،ج١٤٠٤نجفي،؛ ٥٠٦- ٥٠٧،صص١٧،ج١٤١٩(عاملي،استفاده گرديد» ذوق شارع«و » ذوق فقهي«، »شريعت

  .)٣٩٩-٤٠٥صص

يا مذاق شريعت صورت آكه  ين سوال ايجاد مي شوداعدم حجيت مذاق شريعت بر  دالبه ادله  نظربا 

را  مسالههمان صورت واحد را لحاظ نموده و   و ادله اشكالات صحت و سقمكه براي بررسي  واحدي دارد

شكالات را دله و اا صحت و سقم ،در نتيجه كه مي باشد هصور متعددداراي يا و ن بررسي كنيم آنسبت به 

در اين پژوهش برآنيم با روش توصيفي، تحليلي و  ؟جداگانه بررسي نمود ها بايد نسبت به هر صورت

  .رويكرد انتقادي و بر پايه گردآوري اطلاعات و داده ها به شيوه كتابخانه اي به اين سوال پاسخ دهيم

  

  اهميت و ضرورت

د كه به ه حكم موجود در شريعت و رفتار بر طبق منويات شارع مقدس، فقيه را برآن مي داربدستيابي 

بعد از آنكه اصطلاح  كتاب و سنت و اجماع و عقل مدد گيرد. زاستنباط احكام بپردازد و در اين رهگذر ا

مذاق شريعت به دايره فقاهت وارد شد، در كنار ساير منابع به كار گرفته شده است. قول به عدم حجيت 

مذاق شريعت بدين معناست كه فتوي هاي ناشي از استناد به مذاق حجيت ندارد و بر اساس آن ذمه مكلف 



  

 

با اهميت و ضروري عدم حجيت مذاق بسيار بريء نمي گردد. بنابراين درگام اول پرداختن به حجيت يا 

    است. همچنين بررسي ادله عدم حجيت مذاق، راه را براي رسيدن به نظري صائب هموار مي سازد.

  پيشينه تحقيق

   نگاشته شده است: ، چيستي، اعتبار، كاركرد و...مذاق شريعت پيراموناز جمله مقالاتي كه 

 ؛محمد عشايري منفردو   دوست ابوالقاسم علي  از » ه نقدستناد فقهي به مذاق شريعت در بوتا« لهمقا

استناد پذيري مذاق « ؛به همت محمد عشايري منفرد» فقهي آنچيستي مذاق شريعت و آسيب شناسي «

چيستي و «؛ تلاشي از محمود حكمت نيا» مذاق شريعت« ؛از حميد ستوده» ملات و پرتوهاأشريعت؛ ت

مقايسه مفهوم مذاق شريعت «  از ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي و ناصري مقدم؛» كاركردهاي مذاق شريعت

مذاق شريعت جستاري در «؛ نوشته ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي» با مصلحت و مقاصد شريعت

حجيت مذاق شريعت و چالش «به قلم محمد عندليب همداني و حميد ستوده؛ » اعتبارسنجي و كارآمدي

مذاق شريعت و كاركردهاي آن با تاكيد بر فقه «نوشته ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي؛ » هاي پيش روي آن

 »تا مذاق فقه، راه هايي به مقاصد شريعتاز مناسبت «مسعود نيك پرور؛  ساريخاني و عادل از» جزائي اماميه

مذاق «به قلم علي محمد سرلك؛ » چيستي مذاق شرع، حجيت و نقش آن در استنباط«حسين صابري؛  نوشته

سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شريعت در فقه «نوشته سيد رضي قادري؛ » شرع در كيفيت و اعتبار

مفهوم و حجيت مذاق شريعت در استنباط احكام «؛ كتاب مقاله اي از ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي» اماميه

كتوبات قبلي نقطه تمايز پژوهش حاضر نسبت به م مي باشد. ... و ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقياز » فقهي

سقم ادله  صحت و  ً ادله مخالفين حجيت مورد نقد قرار گرفته است ثانيا  ً اين است كه در اين پژوهش اولا

    .ه شده مبتني بر تحليل صور مذاق شريعت بحث شده استئارا

  مفهوم شناسي - ١

   مذاق -١-١        

وردن طعم خوراكي ها و نوشيدني هاست كه محصول آمذاق در لغت مصدر به معناي چشيدن و به دست 

در برخي كتب ). از اينرو ١١١،ص١٠،ج١٤١٤ابن منظور،گاهي پيدا كردن بر وقايع پنهان است(آن علم و آ

گرچه برخي . )١٠٣، ص٦ـ ٥،ج١٤٢٩طريحي،هاي پنهان تعبير شده است(به قوه مدركه لطافتلغت از مذاق 

، ٤، ج١٤١٠جوهري، ؛ ٢٠١، ص٥، ج١٤١٠فراهيدي،به همان اگاهي و علم معنا كرده اند( كتب لغت صرفاً

        .)١٤٨٠ـ  ١٤٧٩ص 



  

 

  شريعت - ٢- ١

،           ٣،ج١٤٠٤ابن فارس،(است ب نوشيدآتوان بدون طناب  جايگاهي كه مي و بشخورآشريعت به معناي 

داب و آ نخست :يدآژه دو معنا به دست مي با تتبع در كتب لغت در مورد اين وا شايان ذكر است )٢٦٢ص

مستقيم كه ضلالت  ديگري راهي روشن و و )٢٣٧ص،١١ج،١٤١١حسيني زبيدي،(سنن ديني

  .)٥٣٤ص،٤-٣ج طريحي،همان،ندارد(

  شريعت در اصطلاح 

البتّه در اصطلاح فقها و كتب  .گويندشريعت مجموعه مسائل ديني اعم از عقائد و اخلاق و احكام را  

شود كه در اين خصوص احكام فرعى عملى از آن اراده مى» شرايع الاحكام«فقهى تعبيراتى نظير 

  .)٤٣،ص١٤٢٧(مكارم شيرازي،است» فقه«صورت كاملًا مرادف با معناى اصطلاحى 

   مذاق شريعت - ٣- ١ 

امر پنهان در ماكولات و  اطلاع بر و قهئحواس باطني مثل ذا كه با »مذاق«واژه معناي لغوي در با نظر 

تواند بر متد شارع در جعل مي با اتكا به حواس و وجدان  نيزفقيه  مي توان گفت مشروبات حاصل مي شود

مذاق شريعت درك « كه معتقد است: به كلام كاشف الغطاهمچنين با توجه  .پيدا نمايداطلاع و علم احكام 

يابد كه در اعتبار چنين امري نيز و فهمي است كه فقيه با تلاش در مجموع ادله با ذوق سليم به آن دست مي

توان  مي )١٨٨،ص١ج،١٤٢٢كاشف الغطاء،(»ترديدي نيست چون از دائره آيات و روايات خارج نيست

ن  در آق شريعت دستيابي فقيه به روش شارع در جعل احكام شرعي است تا با استناد به مذا« :گفت

بانظر  دبتوانفقيه مواردي كه در يك فرع فقهي دليل بالخصوص يا عموماتي براي استنباط حكم وجود ندارد 

روش  مذاق وموع ادله در ابواب و فروعات مختلف فقهي با توجه به اشراف و احاطه اي  كه دارد  جبه م

  .»ن در فرع مدنظر فتوي صادر نمايدآتحصيل نموده و با تكيه بر  شارع در جعل حكم را

كاشف از  خالي از عمومات و خصوصاتِ  ،ن فرعآاين است كه  مصطلح اساسي در مذاق شرطبنابراين  

تعريف و ادعا بدين قرار . مستندات بر اين استخراج مذاق نمايد ،فقيه با نظر به مجموع ادله تاحكم باشد 

  است:

فقيه براي صدور فتوي، در صورت وجود ادله خاص و يا عمومات، به همين مستندات رجوع كرده و اولاً 

  محتاج ادله ديگري نمي ماند.



  

 

ثانياً مطالعه موارد استناد فقها به مذاق شريعت و بررسي مصاديق آن(همچنان كه در همين مقاله نيز به آن ها 

آن ر داين مطلب است كه فقها زماني به سراغ مذاق شريعت رفته اند كه  د شد) خود گواه براشاره خواه

،               ٤،ج١٤٠٤در كوله بار خويش نداشته باشند(نجفي،خاص  يااز ادله عام  توشه اي ،نظرفرع فقهيِ مد

  .)٤٧٣ص،١جموسوي خميني، بي تا،؛ ٣٨٧ص 

مذاق  اصطلاحكه از نخستين فقيهاني است صاحب مفتاح الكرامه كه از از صاحب نظران متقدم همچون  ثالثاً 

حسيني دارند( تصريحمطلب  به همين نيز است تا نويسندگان متاخره استفاده نمود شريعت

  .)٧١٥ص،١٣٨٩،از نويسندگان جمعي؛ ٥٠٦-٥٠٧،صص١٧ج،١٤١٩عاملي،

وجود  اساسي شرطن را در جايي كه اين آو  معناي مصطلح مذاق خارج شدندلكن در موارد متعدد فقها از 

از ارتكاز  يا) ٣٤٦،ص١٤١٨خوئي،(اولويتقياس از آنچه مثل  .دندارد استعمال كرده ان

كه در اين  است مدهآبر )٣٢٢،ص٩،ج١٤١٦طباطبائي،(يا از حكم عقلو  )٤٤٧،ص١،ج١٤٠٨صدر،(متشرعه

لذا ديگر نوبت به مذاق نمي رسد و  است خاصهيا  عامهفاقد ادله  ،فرعن آتوان گفت  ديگر نميموارد 

  . استعمال مذاق در اين موارد خروج از اصطلاح است

هستند و ادله اي نيز بر اثبات ادعاي خويش  مذاق شريعت عده اي از فقها قائل به عدم حجيت در اين ميان 

  اين ادله مشغول مي شويم: واكاويمطرح كرده اند. ابتدا به بررسي ادله ايشان مي پردازيم و سپس به 

  مخالفين حجيت مذاق بيان ادله -٢

بشرح ذيل  فقهايي كه قائل به عدم حجيت مذاق شريعت هستند دلايلي را ارائه داده اند. مهمترين دلايل

   است:

  مذاق شريعت توالي فاسد داردبراي  اعتبار و حجيت قائل شدن -١-٢

  :مذاق شريعت به همراه خود توالي فاسد هايي را به همراه مي آورد. از جمله براي حجيت قائل شدن

  محتمل الوجهين بودن منبع پيدايش مذاق شريعت -١- ١- ٢           

ممكن است منشأ مذاق يك ارتكاز پنهان باشد كه چراكه  .پيدايش مذاق، محتمل الوجهين است و منشأ منبع

هاي اعتبار، خطابههاي تاريخي بينقل همچوناسناد نامعتبري  ياريشه در مطالعه ادله و اسناد معتبر دارد و 

عشايري (تند به مذاق مي گرددسبه فتواي م .. باشد و همين امر موجب عدم اعتمادوعاظ و .

  .)١١٩ص،١٣٩٢،منفرد



  

 

  خلط ميان دو عنوان فرضيه و نظريه - ٢-١-٢        

خواهد شد. چه بسا آنچه به عنوان » نظريه«و » فرضيه«ريعت موجب خلط بين اعتبار استناد به مذاق ش 

 ؛اي بيش نباشد كه نياز به بررسي دارد تا به يك نظريه تبديل شودفرضيه هرسوخ كرد مذاق در ذهن فقيه

انگارد و از جوانبِ ديگرِ لكن با اعتباربخشي به مذاق شريعت، فقيه همان فرضيه را بدون بررسي، نظريه مي

مذاق  رجوليت در مرجعيت با استناد بهاعتبار  به اعتقادبا خويي  مرحومكما اينكه  ورزد ادلّه، غفلت مي

، ١٣٧٢نجفي راد،(شده استمتهم به توهم مذاق و خلط بين فرضيه و نظريه  )٢٢٦ص،١٤١٨خوئي،(شريعت

 آيد.با مرور چند حديث به دست نمييابي به مذاق دست كه داشكال ش مرحوم خوئي بر )٥٨ـ  ٥٧صص

كشف توان به مذاق دست يافت. براي كه بدون نگاه به كلّ آن نمي به هم پيوسته است مجموعه ايشريعت 

بنابراين در بحث اعتبار رجوليت در  را نيز ديد. و.. ، بايد اضافه بر اسناد ملفوظ، سيرة متدينانمذاق

هاي در اسلام زن افزون بر مسئوليت اداره خانه و تربيت فرزندان در بسياري از مسئوليتمرجعيت، 

  .)(همانردان شريك است و تعاليم و احكام اسلام گواه صدق اين مدعاستاجتماعي با م

 مرحوم ،جاز بودن استناد به واژه اي مبهم به نام مذاق شريعتبه دليل مُ در ادامه نجفي راد معتقد است

 بررسي و تتبع مندِ نياز همچنان و  كه برگرفته از أسناد موجود در ذهن خويش را» فرضيه حصوليِ«خويي 

در حالي كه اگر ميدان استناد به ؛ مطرح نمودند »نظريه«به عنوان بود، » نظريه تحصيلي«به  براي تبديل شدن

ن آي نمي افتاد و ايشان به واكاوي مجموع اسناد مي پرداخت و در كنار قشد چنين اتفا گشوده نمي مذاق

ادن زنان در مسووليت و متدينان مبني بر دخالت د »سيره متشرعه« به اسنادي چون ،در ذهنشانموجود  اسنادِ 

بيعت با زنان،  (ص) درخود پيامبر و عملِ  فعلعلي الخصوص هاي اجتماعي، رجوع و استناد مي كرد. 

يا همراهي و حضور زنان در برخي و  )١٠٩ص،٢ج،١٣٦٣،ابن هشامدر بيعت عقبه دوم (همچون مردان 

در حتي جنگيدن  ب رساندن به مجاهدان و آو جهت مداواي مجروحين (ص) به جنگ ها در كنار پيامبر

بكر در قضييه وبا اب همچنين احتجاج چندين و چند باره فاطمه زهرا(س)). ٨٧ص،٣جهمان،مواقع لزوم (

همين مذاق را  ،خلفا بدون شك - خويي ادعا مي فرمايند بودمرحوم چنان مذاقي كه  اگر واقعاً - فدك كه 

ها دلالت  نآدر نظر گرفتن  اين ادله و . طرح مي كردندم فاطمه زهرا(س)ابطال و رد رويه بهانه اي براي 

 ، ما را به اين نتيجه مي رساند كها نگاه به مجموع اسناداست والّ  »فرضيه«دارد چنين مذاقي در حد يك 

حجاب و رعايت با حفظ  اجتماعيدر مسئوليت هاي زن  خواستار حضورمذاق شارع  :اين باشد »نظريه«

   ).٥٩-٦٠،صص١٣٧٢(نجفي راد،است شرعي لئمسا



  

 

خوئي با رويكردش بر  مرحومكلام اين ناقد، اساس اشكالش اين است كه  سقماز صحت يا  فارغ حال

با  نمايد كه مذاقمذاق شريعت مبني بر تستر زنان و ... بين فرضيه و نظريه خلط نموده است لذا گوشزد مي

د باز لااقل ميدان را براي طرح چنين اشكالي از طرف اين ناقشود و يا نميمرور چند روايت حاصل 

   گذاشتند.

  شناور براي مذاق  احداث يك معناي - ٣- ١-٢

كه گاهي مذاق  گفته شدو بررسي موارد استعمال و كاربرد واژه مذاق شريعت  ءرجوع به كلمات علما اب

شريعت مستند به مقايسه و اولويت، گاهي مستند به ارتكاز متشرعه، گاهي مستند به آثار و لوازم نامطلوب و 

؛ ٤٤٧،ص١ج،١٤٠٨؛صدر،٣٤٦،ص١٤١٨(خوئي،باشدميمستند به حكم عقل و...  نيز گاهي

يك معناي مذاق شريعت در كتب فقهي و اين يعني  )١٩٦،ص١٥ج،١٤٠٤؛ نجفي،٣٢٢،ص٩جطباطبائي،

گاهي حكم برداشت شده از ارتكاز متشرعه را، مذاق شريعت و گاهي حكم برداشت شده از  .شناور دارد

قياس اولويت را مذاق شريعت، گاهي حكم عقل را مذاق شريعت و گاهي هم حكم مستند به تتبع در 

مند شده است و بطهضا فقهِ  لذا همين امر موجب نگراني اهاليِ  .مجموع ادله را مذاق شريعت ناميدند

  پيامد مهم را به همراه دارد:سه مذاق شريعت  دادن به معتقدند اعتبار

  فتوا بر اساس قياس يا استحسان  -١-٣-١-٢         

استدلالِ بيان ناپذيري داشت،  كه  يفقيه در عين حاليي شناور تبديل شود و با معنا واژه ايوقتي مذاق به  

اش بر اساس هاي ارتكازي و ناخواستهبه مذاق تمسك كند، اين احتمال وجود دارد كه ذهن فقيه در كنش

ن آاما چون فقيه خود را موظف به تحليل اين فرضيه براي تبديل  يك قياس يا استحسان، فتوايي را بروياند؛

گاه اين فتوا همان مذاق شريعت است و در تبيين فتواي خود نيز از كند كه خاستداند، گمان ميبه نظريه نمي

كه فتوايش برآمده از يك قياس يا استحسان پنهان  متوجه نمي شودتعبير مذاق استفاده كرده و حتي خودش 

 خود در بيان مرز ميان قياسِ  خويي مرحوم فقيهي چون چرا كه .)١٢٠،ص١٣٩٢عشايري منفرد،(است

مي نويسد:  -ندز شاخه ظهورات مي دارا ا آن ها كه -  ... تنقيح مناط و و )س اولويتهمانند قيا(مشروع 

ن قدر باريك  است كه هر لحظه ممكن است فقيه در دام آامور مذكور با قياس باطل و استحسان مرز ميان «

و ١٧٣،ص٦،ج١٤١٨خوئي،(»طولاني داردمل و دقت و ممارست ألذا نياز به ت ؛فتدبيقياس باطل 

انفتاح دليلي به نام مذاق  ،بنابراين با توجه به مرز باريك ميان استناد به ظهورات و قياس باطل. )٧٢،ص٢٦ج

ئي و مسمع مخاطب ادله و مستندات در مر به قراردادن كه فقيه خود را ملزمبا عنايت به اين نكته  -  شريعت



  

 

مدن تالي فاسد مذكور در استنادات آموجب احتمال پديد  ،يهموجبه جزئبه نحو  به تدريج و - نمي داند

  .بعض فقها به مذاق شريعت خواهد شد

  ورود نهادهاي نامعتبر به منابع فقاهت -٢-٣-١-٢     

را به عنوان  نهادهايي فقه منضبط كوتاهي كنند و اجازه ورود حفظدر  فقهامشكل ديگر آن است كه اگر 

هاي ورود منبع واره باب كه هنوز حجيتشان در دانش اصول اثبات نشده، ممكن است بدهند منبعِ فقاهت

و مشكلات فراواني را به وجود آورد. بنابراين، حتي اگر منظور فقيه  گردد منفتحگوناگون به دانش فقه 

كما اينكه ؛ گرا از مذاق، فقط تجميع ادله معتبر باشد (كه نيست) نبايد نام مبهم ديگري روي آن بگذاردمذاق

با تجميع  حضرتكه  ؛ آنجايدي بر اين مدعا ذكر كردؤبه عنوان متوان  ميرا  (ع)كيفيت عمل اميرالمومنين

را مانند مذاق  نام مبهمي ،كردنددو دليل معتبر، شش ماهه بودن اقل الحمل را براي خليفه دوم اثبات مي

مطرح  يه بر مطلوب را استظهار وآان و دلالت دو يه را بيآدو  بلكه صرفاً  براي دليل خود انتخاب نفرمودند

خود دلالت بر  ،آناز  خود و استظهار مطلوب يات)آ(مستنداتشفاف بيان و تببين  كيفيتهمين  .نمودند

 جاي بيان شفافبه توانستند  ا حضرت ميوالّ  در فقه و فقاهت است منبع واره هاي مبهم اجازه ورودعدم 

؛ ٢٠٧ص،١ج،١٤١٣(مفيد،را بيان نمايند يشفتوا و مطلوب خو ،مبهمي هژواكمك با  ،مستنداتوصريح 

  .)٣٨٢، ص٢١،ج١٤٠٩حرعاملي،

حتي سيره علما خود و  جاز استمُ ايرادي وارد نبوده و اين عملاصل جعل اصطلاح توسط فقها بر گرچه 

 ات و روايات نبوده وآيبين فقها در  كثيري از اصطلاحات رايجِ تعداد اينكه  كما –شاهدي بر اين امر است 

لكن بحث ما در احداث و جعل اصطلاحات مبهمي است كه توالي فاسد مذكور را به  - حادث شده بعداً 

  .ايجاد نمايدسيب آدر نظام فقه  به تديجدنبال دارد و ممكن است 

  عدم وجود فهم و تصور ذهني صحيح از مفهوم مذاق -٣-٣-١-٢     

داند كه گوينده دقيقاً چه معنايي نميمخاطب شود و اي با معناي شناور، وارد گفتمان فقاهت ميوقتي كلمه

د؛ نمايتواند از آن انتقاد شنود اعتقاد پيدا كند و نه ميتواند به آنچه كه ميرا از آن قصد كرده است، نه مي

ت كه دقيق از خود گزاره و آشنايي با استدلالي اس زيرا اعتقاد يا انتقاد از آن گزاره مسبوق به داشتن تصوري

  )١٣٠،ص١٣٩٢عشايري منفرد،(كندآن گزاره را حمايت مي



  

 

  فقاهتي عدم ذكر مذاق شريعت بعنوان يك منبع مستقل -٢- ٢

اگر مذاق شريعت از منابع فقاهت است  قرار است كه اين ازمذاق شريعت اعتبار مخالفين استدلال دومين 

ع بودن آن در شود تا منبدر دانش اصول بررسي نمي و مغاير با منابع چهارگانة ديگر چرا با عنواني مستقل

 ن را تاكنون به عنوان يك منبع مستقل در عداد كتاب و سنت وآدر حالي كه احدي  آن دانش اثبات شود؟

يكي از همان اگر  پس ؛دانند را منبع مستقلي نمي مذاقدهد كه  ن ميبحث نكرده و اين نشا اجماع عقل و 

اين است كه در همه مواردي  احتمال دومشاهد  شود؟نام ديگري بر آن نهاده  بايستي چرا چهار منبع است

به كار بردند يكي از اسناد شناخته شده  عنوان مستند حكمكه فقها مذاق را در استدلال فقهي خود به 

اين خود نشانه اين  ؛اي از آيات و روايات و ... نيز موجود استاستنباط مثل عقل، سيره متشرعه و مجموعه

علي دوست (انداست كه فقهاء و علماء به مذاق شريعت به عنوان يك منبع مستقل براي استنباط نظر نداشته

  .)٢٤٣، ص١٣٨٨،ليدوستع؛ ٢٤،ص١٣٨٨و عشايري منفرد،

  شريعت حالت هاي متصوره استناد به مذاق -٣

دست فقيه از عمومات يا به هنگام كوتاه بودن فرع فقهي،  صدور حكممذاق شريعت عبارت است گفته آمد 

از رهگذر مجموع ادله مختلف در سراسر  فقيههاي فقاهتي اندوخته و تكيه برادله خاصِ مرتبط با همان فرع 

  :كه اين خود به چند حالت ممكن است اتفاق بيفتد؛ كشف مذاق شارعانجام سرو  فقه

، با كمك يك واژه مبهم و گذرا به نام مذاق شريعت و بدون بيان مستنداتگاهي فقيه در يك فرع فقهي  -١- ٣     

  :كند كه در اين حالت چند صورت قابل تصور استحكم شرعي را استنباط مي

با توجه به مرتكزات ذهني و ممارست در مباني دين، يعني  .دارد التفات اجماليگاهي فقيه  - ١- ١- ٣       

فرآيند رسيدن به اين مذاق شريعت را و قادر نيست تا تواند مذاق شريعت را تذوّق نموده است اما نمي

اگر از  كنلكند مذاق شريعت اينگونه اقتضاء مي خطور كرده كهاگرچه در ذهنش  بدين معنا كه. منقح نمايد

   .اش را بيان كندتواند آن مستندات و ادلهنمياو پرسيده شود از چه ادله اي به اين مذاق شريعت رسيديد 

كند به مستندات خود كه مذاق شارع را بيان مي زمانييعني  .دارد التفات تفصيليگاهي فقيه  - ٢-١- ٣            

  دارد. توجه و التفات ق نيزبر اين مذا

  .كندادله يِ دال بر مذاق شريعت را بيان ميگاهي نيز فقيه  -٢-٣     

    بعد از ذكر اين مقدمه به سراغ نقد دليل مدعيان عدم حجيت مذاق مي رويم:



  

 

  مدعيان عدم حجيت مذاق شريعت يلدلا يواكاو - ٤

تاكيد دارند. به بررسي تمامي حالات  هاييتوالي فاسد بروجود مذاق شريعت حجيتمدعيان عدم   -١- ٤    

  پردازيم: متصوره در اين ادعا مي

: فقيه در يك فرع فقهي با كمك يك واژه مبهم و گذرا به نام مذاق شريعت و بدون اول حالت -١-١-٤      

   كه دو صورت متصور مي گرديد: كندبيان مستندات، حكم شرعي را استنباط مي

  اش را بيان كند.تواند آن مستندات و ادلهفقيه التفات اجمالي دارد و نمي - ١- ١- ١- ٤           

  چرا كه در اين حالت .بر حالت اول وارد است ،مذكور در اشكال اول اكثر توالي فاسد

اين  در لذا پندارد چنان مي نآ مذاق شريعت را بلكه اجمالاً  ،واقف و مشرف بر مستندات نيست فقيه :ً اولا 

منابر وعاظ  از حاصل شده نامعتبرِ  ادلهبرخاسته از  پنهانِ  در همان ارتكازِ  داشتن ريشه احتمال ،شريعت مذاقِ 

   . وجود دارديا منابع تاريخي نامعتبر و مانند آن 

يك مطلب بدوي حادث شده كه  ،چرا كه در اين حالت محتمل مي باشدخلط بين فرضيه و نظريه  :ثانياً

  .يه و فتوي شدن نياز به بررسي داردربراي نظ

  شود. هاي شخصي از دين ميها و برداشتمنجر به قرائت :ثالثا 

فقه شيعه  بهچون قياس و استحسان و ...را ناخواسته پاي امور مذمومي  ،با آزاد گذاشتن چنين مياديني :رابعاً

   نمائيم.ضابطه را ارائه ميو فقهي بي كردهباز 

  .باشدنقد و بررسي انظار فقهي امكان پذير نمي : خامساً

در اين صورت، نه تنها دليلي بالخصوص بر حجيت آن مذاق به عنوان يك اماره ظنيه نداريم بلكه بنا براين  

به عبارت ديگر در اين فقره، تمامي  هاي مذكور است.كه همان توالي فاسددليل بر بطلان آن نيز داريم 

  دلايل بر عدم حجيت مذاق شريعت صحيح است.

خود بر دو حالت  مذاق شريعت التفات تفصيلي دارد كهفقيه به مستندات : حالت دوم - ٢- ١-١-٤        

  :است

 حالتدر اين  (عينيت دارند)،است ادله معتبر مجموعهنفس  ،مراد از مذاق شريعت  - ١-٢-١-١-٤             

 اين چرا كهجعل اصطلاح زائد است  ،نام مذاق شريعت حالتوارد نيست اما در اين  توالي فاسدگرچه 

به  .نيازي به اصطلاح جديدي به نام مذاق شريعت نيست مي كند وحكم را اثبات  است كهمجموع ادله 



  

 

ديگر بيان اشكالات مطرح شده در اينجا صحيح نيست چرا كه در واقع جعل اصطلاح زائد اتفاق افتاده 

، دليل ماست؛ نه »مجموع الادله«نداريم بلكه همان است، درحالي كه ما نيازي به اصطلاح مذاق شريعت 

  مذاق شريعت و جعل اصطلاح زائد خارج از بحث ماست.

مذاق شريعت باشد  ،ن ادلهآنه اينكه نفس  ؛نتيجه آن ادله است ،مذاق شريعت مراد از -٢-٢-١-١-٤            

  ري دارد:وَخود صُ در اين حالت نيز كه 

مستندات فقيه بر مذاق يعني  .است »مجموع ادله ي نتيجه«مذاق شريعت، يا  -١-٢- ٢- ١-١-٤                  

هاي مختلف اسناد مختلف فقهي در زمينه ،شريعت در فرعي كه عمومات و خصوصات در آن وجود ندارد

 ذاقمكاشف از  ،مجموع ادله به بيان ديگر .است و از آنها استذواق كرده كه اين همان مذاق مصطلح است

جموع يعني مذاق دليل الحكم و م شود.شارع حكم صادر مي  مذاقبا  و سپس شارع در جعل حكم است

   دو نوع دارد: نيز نوع از مذاق شريعت خود اين .)يت دارندئ(دوادله دليل الدليل است

توالي فاسد مثل  در اين صورت گرچه  .مستندات را بيان كند تواند ميفقيه  -١-١-٢-٢- ١-١-٤                     

مشكل عينيت مذاق شريعت و «و  »خلط فرضيه و نظريه« ،»استناد به منابع نامعتبر« ،»بي ضابطه شدن فقه«

اشكال ديگري بر حجيت مذاق وارد مي گردد اما  واين ادعاها اينجا وارد نيستمنتفي مي شود »مجموع ادله

 خويي با استقراء مرحوم كما اينكه ،استدر مجموع ادله  اين است كه اين مذاق مستند به استقراء و آن

عدم لزوم « ،»داري و شوهرداري زنانارجحيت خانه«، »عدم جواز امام جماعت شدن« ازاحكام بانوان 

ه خيص دادشارع در جعل احكام براي بانوان تش مذاقمرجعيت بانوان را خلاف  ،»شركت در نمازجمعه

موع ادله استقراء در مج نجا كه بايداز آ .)٢٢٦، ص١٤١٨خوئي،(داردمنافات حفظ تستر  اب چراكه است

رسيدن به مذاق شريعت  ،و الاّ بدون آن شودبررسي  نيزادله دال بر مقاصد شريعت لازم است  ،محقق شود

توان ولو به بحثِ از حجيت مقاصد شريعت است كه آيا مي نياز به ازاينرو .غيرممكن يا ناقص خواهد بود

مذاق شريعت به اين معنا مبتني بر مقاصد شريعتي بنابراين ؟ او در استنباط احكام بهره برد از العلّةنحو جزء 

مذاق  مضاف بر اينكه. بحث مقاصد روشن گردد كه و لازم است است كه حجيتش روشن نگشته است

به تعبير عليشاهي تفاوت هاي  كه - با مذاق شريعت دارد  كه تفاوت هايي وجود عليرغم شريعت مذكور

مقاصد « ، همانجعل حكم و از حيث متد و روشِ  ماهيتاً  - )١٠٣ص،١٣٩٢عليشاهي،(فرعي ناميده شد

شده است  به ديگر بيان مي توان گفت مذاق شريعت با حدود و ثغوري كه براي آن ترسيم  است.» شريعت

قابل ذكر است كه در مقاله مذكور ادعاي  .همان دايره وسيع مقاصد شريعت استاز بخشي  ب وانشعا

   .)همانلكن بيان و توضيحي پيرامون آن صورت نگرفته است(و تفاوت هاي ماهوي نيز شده است



  

 

  

 در تشريعكه شارع براي مصلحت بندگان  غاياتي عبارت است از » مقاصد«متعدد از  قدر جامع تعاريف

مراعات نموده است كه اهم آن مقاصد حفظ دين، جان، مال، نسل و عقل است كه البته اموري مثل تسهيل 

لازم به ذكر است  .)١٦٥،ص٣،ج١٤٢٥(ابن عاشور،باشدبر عباد، احسان و عدالت نيز از جمله آن مقاصد مي

نيز صد فرعي امق در كنار مقاصد كلان، .ن مقاصد استآلحاظ حصول  جعل احكام توسط شارع با كه

براي وصول به مقاصد اصلي  نيزكه همين قصد فرعي  و.. وجود دارد رامش در نكاحآ حب اولاد،همچون 

اش تشخيص داده لذا در مقاصد شريعت گرچه بحث از اين است كه آن مقاصد اصلي از طرق ادله .است

   باشدتهي نمي )مقاصد فرعي(شود لكن از بحث از مناطات احكام 

در  و با مذاق مشترك است ،در نتيجه تشخيصِ مقاصد كلان است اما پيرامونگرچه بحث در بحث مقاصد، 

با ادله لفظي  بحث مقاصد بعد از تشخيص مقاصد كلاندر به ديگر بيان  .ف دنبال مي شودددو يك ههر

و علم به اينكه مستقيم يا با نظر به مناسبت حكم و موضوع و علل احكام و استقراء احكام شرعي و ... 

حفظ  روشبايد در استخراج احكام و در فروعات از  ،ن مقاصد استآهدف شارع از جعل احكام نيل به 

ر مذاق شريعت فقيه از همين مسير د .استموجود در مذاق شريعت  نتيجهاين همان  ومقاصد استفاده شود 

 كه شارع كندرا در جعل احكام تحصيل ميشارع  روشاستقراء، مناسبت حكم و موضوع، مناطات احكام، 

حفظ يك  در شارعو گاهي هم به دنبال استقراء ادله مشي به دنبال حفظ يك مقصد فرعي است  گاهي

مطابقِ همان متدِ حفظِ آن مقصد اصلي، تحت عنوان مذاق شريعت  سپسو  در جعل احكام؛ د اصليمقص

غابن  به امكان اعمال خيار توسط مغبون در صورتي كه اصفهانيمرحوم فتواي  همچون شودصادر ميحكم 

تحقق عدالت از مقاصد  چونبدهد، اجاره به مدت طولاني ثمن را  ،يار غبنبه جهت فرار از اعمال خ

 لذا )١٨،ص١٣٨٨وست و عشايري منفرد،رك علي د(باشدنظر شارع زشت ميشريعت است و خدعه در 

  داند. اين حكم را موافق با مذاق شريعت مي

، ادعا كرده است مقاصد شريعتو  مذاق شريعت ادله حصولِ عليشاهي مبني بر تفاوت ميان  چه نآبنابراين 

در ادله استكشاف مقاصد  ولي بودهارتكاز در ادله كشف مذاق شريعت موجود با اين توضيح و ادعا كه (

 از مرحله بعد ،كند چرا كه مهم خللي در ادعاي ما وارد نمي ،برفرض صحت، حتي )شريعت موجود نيست

استكشاف هر  از بعد دقيقاً  . چرا كهندا مشتركهر دو است كه  شريعت مذاق شريعت و مقاصد كشافِ تاس

ء جز مسئله راكه خود ايشان نيز اين  و اين درحالي است ؛جعل حكم نمايد ،فقيه با همان متدبناست  ،دو

  ).١٠٤،ص١٣٩٢تفاوت هاي فرعي محسوب داشته اند(عليشاهي،



  

 

  

   

و » مقاصد به دست آمده از آن ادله«، »ادله دال بر مقاصد شارع« عنوان ٣با  در بحث مقاصد شريعت بنابراين

ادله دال بر «با  نيز و در بحث مذاق شريعت »فروعات فقهي با توجه به آن مقاصد محصّلهصدور حكم در «

صدور حكم در فروعات فقهي با توجه به آن مذاق «و » مذاق شريعت محصّل از آن ادله«، »مذاق شريعت

شارع و صدور حكم بر همان منوال است و روش  كشفِ  ،دوفلذا ماهيت هر. روبرو هستيم »تحصيل شده

نيز اشتراكاتي  ادله لفظي، تناسب حكم و موضوع، علل احكام، استقراء و ... هايي همچون  تي در بخشح

صحيح  اما در مورد مقاصد دليل داريم اينكه گفته شود در مورد مذاق، دليل وجود ندارد بنابراين .دارند

مراد از اين جمله  اگر راكهچ. )١٠٤،ص١٣٩٢عليشاهي،؛ ١١٦ص،١٣٩١(عندليب همداني و ستوده،باشدنمي

اي شخيص مذاقِ شريعت، ادلهبراي ت زيرا .باشد، سخن نادرستي استمذاق شريعت  دليل بر خودِ  نداشتن

مراد اين است كه بر مورد  و.. موجود است؛ و اگر ، استقراءتناسب حكم و موضوع، علل احكام همچون

براي لكن  - است يگرچه حرف صحيح-ر دليلي عام يا خاص موجود نيست مذاق يعني آن فرعِ فقهيِ مدّنظ

همچنين  .نيز دليل خاص يا عامي وجود ندارد مي شودطبق مقاصد شريعت حكم صادر بركه  يفرع فقهيآن 

تصريحي است اما در مورد  دال بر مقاصدي چون تسهيل و احسان و حفظ نسل و ... لفظيِ  دليلِ اين ادعا كه 

همان مقاصد  ،چرا كه اگر ثابت شد مذاق ،مذاق شريعت دليل لفظي صريح نداريم نيز حرف صحيحي نيست

 شريعت مذاق ،و ... كه دلالت لفظي صريح بر آنها داريم »حفظ نسل«و  »تسهيل«و  »عدالت« است خودِ 

انما بعثت علي الشريعة السمحة « ماننداي اينكه شايد بتوان با توجه به ادلهشوند. مضافاً برمحسوب مي

  ل احكام است.عدر جشارع  دليل لفظي صريح شارع در مذاق همين عبارتو امثال آن مدعي شد كه »السهلة

شريعت اهل سنت ندارد مذاق شريعتِ اين چنيني تفاوت ماهوي و جوهري با مقاصد  توان گفت: پس مي

ن را آگرچه فقهاء ، اهل سنت چراكه در مقاصد شريعتِ كه بتواند فارق حقيقي ميان آن دو محسوب گردد. 

ن را در كنار عمومات و آبرند و به طور كل  بكار مي نيزوجود خصوصات و عمومات  فرضحتي در 

، لكن انحصار به آن استخراج مي كنندن آ دهند و حكم شرعي را مبتني بر خصوصات مورد بررسي قرار مي

در جايي كه دستشان از عمومات و خصوصات ادلّه در فرع فقهي مدّنظر كوتاه شد به سراغ  ندارد بلكه فقها

روند و از ادله و اسناد، مقاصد شريعت را كشف نموده و مطابق با همان مقصد، دست به مقاصد شريعت مي

  . زنندكشف حكم در آن فرع فقهي مي



  

 

يعني استخراج حكم در  -  خاص نابراين گرچه مقاصد شريعت دايره گسترده تري دارد لكن در اين بخشِب

             شريعت  مذاقهمان  مقاصد، - متد شارع ر اساسن وجود ندارد بآفرعي كه خصوصات و عمومات در 

تفاوت  اسبر اس عليشاهي چه نآ و با آن مشترك است. از همين رهگذر مي توان گفت مي باشد

خللي به مدعاي ما وارد نمي كند چرا كه در  نموده است(عليشاهي، همان)،كاربردهاي مقاصد و مذاق بيان 

نباط حكم شرعي و جعل حكم بر متد شارع در فرعي كه عمومات و تيعني منبع اس(مشخص اين كاربردِ 

 ها كاربردهايِ  نآهريك از  هرچند ؛همان مقاصد شريعت است ) مذاق،ن موجود نيستآخصوصات در 

كه مذاق شريعت براي تقييد اطلاقات و تشخيص معاني الفاظ و  اين مانند .داشته باشند خود را اختصاصي

    . اما مقاصد اين كاربرد را ندارد ،غيره كارايي داد

باشد و به اعتقاد شهيد صدر دليلي بر حجيت استقراء كشف چنين مذاقي مبتني بر استقراء مي بر اينكه مضافا

موارد فراواني از  ) و استقراء يعني٢٠٣،ص١،ج١٣٧٩(صدر،دانندوجود ندارد و مشهور علما آن را نامعتبر مي

اي كلي در قاعدهيابيم و بنابراين احكام شرعي را بررسي كرده و آنها را در ملاك واحدي مشترك مي

  كنيمشريعت اسلامي را از اين طريق كشف مي

استناد به واژه مبهمي به نام مذاق و عدم ذكر اسناد دال بر آن، موجب عدم امكان التزام و دفاع يا  چنينمه و

  .نقد آن قول  مي شود

پذير در واقع آن مستندات را بيان .تواند مستندات را بيان نمايدفقيه نمي - ٢- ١-٢-٢-١-١-٤             

آيد علت بيان ناپذيري براي چيست؟ اگر به خاطر اشكالاتي است كه بر او وارد ميدر اين صورت داند. نمي

و اگر به خاطر اين است كه ادله از رسانيدن آن مطلب قاصر  چنين مذاق شريعتي فاقد حجيت است. اً تعيطب

هايي كه ساليان ذلك براي صاحب مذاق با توجه به ممارستد اما معگيراست و مورد پسند علما قرار نمي

چون  - در اين صورت گرچه تصور چنين امري وضوح ندارد  ،دراز داشت قطع يا اطمينان حاصل گرديد

شود و اي است كه با ادله اثبات ميرويه و متد شارع در جعل قانون يك مسألههمچنين احكام شرعي و 

 اما - شود مذاق شريعت را كشف كرد و آن هم قطع و اطمينان به آن داشتد چگونه ميوقتي ادله قصور دار

همراه با  چنين فرضي اگر .باور و سريع الاطمينان باشداين اتفاق افتادني نيست مگر اينكه آن فقيه خوش

 اارتباطي ب و است كه حجت است »قطع«اين ولي براي او حجت خواهد بود اين مطلب بيفتد، اتفاق  »قطع«

سيره عقلا كه دليل حجيت اطمينان است شامل  گفت اولاً دارد بايد »اطمنيان«مذاق شريعت ندارد و اگر هم 

داند  و اين شخص از منابع  چون سيره عقلا اطمينان نوعي يا عرفي را حجت مي .چنين اطميناني نمي شود

به ديگر بيان اطمينان شخصي دارد و  .مينان حاصل نشده استمتقن و به نحو متعادل و متعارف برايش اط



  

 

 ثانياً .)١٩٠ص ،٣،ج١٤١٩يزدي،؛١٤٠ص،٨ج،١٤١٣؛سبزواري،١٣١ص،١٤١٤سيستاني،حسيني (حجيت ندارد

اين اطمينان است كه حجت است نه مذاق شريعت مضافاً بر اينكه همان تالي  ،باشدهم برفرض حجت 

  پديد خواهد آمد. فاسدهاي بيان شده نيز در اين صورت

اينكه مستندات فقيه به  .يك دليل خاص است ي نتيجه ،شريعت اينكه مذاق يا -٢-٢-٢-١-١-٤           

اي همچون قياس اولويت يا عناوين ثانوي يا دليل عقل باشد كه در اين براي دستيابي به مذاق شريعت ادله

 چون اين خودِ فقيه است كه مي فهمد -را نداردصورت گرچه اين مذاق لااقل نزد خود فقيه مشكلات فوق 

چراكه  .كن مشكلش اين است كه مذاقِ مصطلح نيستل -  كه بين نظريه و فرضيه خلط كرده است يا نه و...

لذا  .مذاق مصطلح در جايي است كه دست فقيه از عمومات و خصوصات در آن فرع فقهي خالي باشد

معنا است چرا كه با اولويت، حكم عقل، ارتكاز متشرعه و ... بي استناد به مذاق شريعت با اتكاء بر قياس

  .رسدوجود آنها ديگر نيازي به مذاق شريعت نيست و در واقع نوبت به مذاق شريعت نمي

 تگرچه اشكالا نيزكه در اين صورت  .كنددال بر مذاق شريعت را بيان مي يِ فقيه ادله نيزگاهي  -٢- ١-٤

  :مي باشد دو اشكال ديگر بر او وارد اما ن وارد نمي باشدآبر عدم امكان التزام و دفاع يا نقد 

باشد و به اعتقاد شهيد صدر دليلي بر حجيت استقراء كشف چنين مذاقي مبتني بر استقراء مي -١-٢- ١-٤ 

موارد فراواني از  ) و استقراء يعني٢٠٣،ص١،ج١٣٧٩(صدر،دانندوجود ندارد و مشهور علما آن را نامعتبر مي

اي كلي در قاعدهيابيم و بنابراين احكام شرعي را بررسي كرده و آنها را در ملاك واحدي مشترك مي

  كنيمشريعت اسلامي را از اين طريق كشف مي

مضافاً بر اينكه مذاق شريعتِ اين چنيني تفاوت ماهوي و جوهري با مقاصد شريعت اهل  -٢- ٢- ١-٤

سنت ندارد كه بتواند فارق حقيقي ميان آن دو محسوب گردد. چراكه در مقاصد شريعت اهل سنت نيز 

عمومات و خصوصات ادلّه در فرع فقهي مدّنظر كوتاه شد به سراغ مقاصد فقهاء در جايي كه دستشان از 

روند و از ادله و اسناد، مقاصد شريعت را كشف نموده و مطابق با همان مقصد، دست به كشف شريعت مي

  . زنندحكم در آن فرع فقهي مي

همان  ،مذاق شريعتلازم به ذكراست كه ؛ عدم ذكر مذاق شريعت بعنوان يك منبع مستقل فقاهتي -٢-٤

دليل بر است و آن ادله آن ادله  »نتيجه«مذاق شريعت  .ها دوئيت برقرار است آن و مياننيست  »ادلهمجموع «

كنند بلكه به فرايندي به نام آنها خود مستقيم آن حكم جزئي را اثبات نمي بنابراين .مذاق شريعت هستند

اين كشف حال ؛ نياز داريمن فرع آبراي صدور حكم جزيي در مذاق شريعت برداشت شده از مجموع ادله 



  

 

  ؟حجيت دارد به اين معنا كه با نظر به او بتوانيم استنباط حكم نمائيم يا خير روش

در جعل حكم قرار است منبع استنباط و استخراج گردد امّا مسلماً اين  ،مذاق شريعت و متد شارع پس خودِ 

چون بحث ما بحث از احكام شرعي است  ؛ن نيستآو مستقل از  باشدمي مذاق شريعت مستند به ادله

ن دليل علما به و به همي ؛طبيعتاً مذاق برخواسته از مستندات شرعي اعتبار دارد نه مذاق شريعت بماهوهو

اند تا بخواهد دليلي در كنار كتاب و سنت و عقل و اجماع باشد بلكه او را مذاق شريعت نگاه مستقل نداشته

استه از كتاب و سنت كه حجيت براي  برخمثل حجيت ظهوراتِ نگريسته اندبرخواسته از آن مستندات 

دليل بر اين  ،اندمنبع مستقل از آن سخن نگفته اينكه علما به عنوان يك از اينرو .استنباط احكام شرعي دارد

بلكه حجيت آن مثل حجيت ظهورات در عرض ادله اربعه نيست  راكهنيست كه حجيت نداشته باشد، چ

 به عنوان سابقاً  نيزاجماع  عقل ومضافاً بر اينكه  ؛نه بما هوهو استاسته از همان مستندات ارزشمند برخ

  .خباريون و استدلال و برهان مطرح شدنبود و بعدها با غلبه بر ا مطرح فقه منابع استنباط در اصول

باتوجه به اينكه بحث در اعتبار مذاق شريعت به عنوان يك اماره ظنيه است و اماره ظنيه زماني اعتبار دارد 

 .ن را از اصل اولي حرمت عمل به غير علم خارج نمايدآن قيام كرده باشد تا آكه دليل بالخصوص بر اعتبار 

از اصل اوليه عدم  و دهآن اثبات ش تيد تا حجنكن ه ارائ دليل آن بر اعتبارستي باي مذاق لين به حجيتقائ

  گردد.حجيت ظنون خارج 

قابل همگي بيان نموده اند كه  ايادله  ادعاي خويش براي اثبات مذاق، لين به حجيتئقا شايان ذكر است

  پرداخته خواهد شد.ن آجداگانه به  اي در مقالهبوده و  و رد نقد

  نتيجه:

، دو دليل عمده بر ادعايشان دارند: وجود توالي فاسد و عدم ذكر مذاق مخالفان حجيت مذاق شريعت

با كمك تصور حالات مختلف استناد به مذاق شريعت از سوي  شريعت به عنوان يك منبع متقل فقاهتي.

اشكالات  ادات ايشان وارد است و مذاق حجيت ندارد و برخي ازفقيه، به اين نتيجه رسيديم كه برخي از اير

نادرست است وليكن اشكالات ديگري وارد است و همچنان عدم حجيت مذاق شريعت به قوت خود باقي 

  است.

يك عبارت گذرا به نام مذاق شريعت استفاده مي كند و در عين حال  حاصل اينكه در حالتي كه فقيه از

   ، تمامي اشكالاتِ وارده يعني توالي فاسده درست است.ادله داردالتفات اجمالي به 



  

 

در حالتي كه فقيه التفات تفصيلي دارد و مراد از مذاق، نفسِ مجموعه ادله معتبر است، اشكالات وارد نيست 

  و اين مورد خارج از بحث ماست چرا كه جعل يك اصطلاح زائد است.

ان كند، اشكالات مطرح شده يعني همان تالي فاسدها، وارد نيست در حالتي كه فقيه مي تواند مستندات را بي

ولي دو اشكال ديگر مطرح مي گردد و آن محل بحث بودن حجيت استقراء است و دوم اينكه وقتي قرار 

 مقاصد شريعت است و حداقلش اين استادله ي داشته باشيم، يكي از ادله،  است در مجموع ادله استقراء

و اين همان مقاصد شريعت  ه بايستي ادله مقاصد شريعت نيز مورد بررسي قرار گيردكه به نحو جزء العل

  است و ديگر مذاق نيست.

در حالتي كه فقيه نمي تواند مستندات خود را بيان كند در اينجا حالت جديدي تصوير شد و علت عدم بيان 

تبر، خلط فرضيه و نظريه، برداشت به بحث آمد. در اين فرض نيز اشكالات بعضاً وارد است. مثلا منبع نامع

  هاي شخصي وجود دارد. 

در حالتي كه دليل خاص وجود دارد، آن اشكالات توالي فاسد براي خودِ فقيه وارد نيست. يعني خود فقيه 

  مي تواند بررسي كند كه خلط بين فرضيه و نظريه كرده است يا نه؛ ولي امكان نقد و بررسي نداريم.

  ه را بيان مي كند نيز تالي فاسد وجود ندارد. در حالتي كه فقيه ادل
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